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فرزند سفیر سابق:
اگر نمي توانید پول دربیاورید 

بمیرید!
«اگــه نمي تونید پــول دربیارید بریــد بمیرید،  �

تمام!» این بخشي از صحبت هاي ساشا (محمد) 
ســبحاني فرزند ســفیر ســابق ایــران در ونزوئلا 
اســت که با ویدئوهاي جنجالي خود مدتي است 
خبرساز شده اســت. او را به واسطه سبک زندگي 
لاکچري اش مي شناســند. تصاویــر او در صفحه 
اینستاگرام نشــان دهنده زندگي کاملا اشرافي این 
فرزند ســفیر اســت. اگرچه گفته مي شود که او از 
زندگي خانوادگي خود جدا شــده و تنها در خارج 
از کشــور زندگي مي کند، اما برخــي تصاویر او در 
کنار وزیر امور خارجه نشــان دهنده این اســت که 
پیوند هاي او با خانواده اش همچنان پابرجاســت. 

او متولد ۱۳۶۷ و فرزند احمد سبحاني است.

احمد ســبحاني دیپلمات ایراني و سفیر پیشین 
ایران در ونزوئــلا و مکزیــک و همچنین مدیرکل 
اســبق آمریکاي لاتین و غرب آســیاي وزارت امور 
خارجه است. او چهار سال در دوره خاتمي و یک 
سال در دوره احمدي نژاد ســفیر ایران در ونزوئلا 
بود. ســبحاني تا به حال واکنشي درباره اقدامات 
پســر جنجالي اش نداشته اســت. فعالان فضاي 
مجــازي هر بار کــه تصاویري از زندگي اشــرافي 
ساشا منتشر مي شود، به صفحه او هجوم مي برند. 
او کــه در این تصاویر لباس هاي برنــد بر تن دارد 
و در حال تفریحــات آنچناني به ســر مي برد، در 
تازه ترین ویدئو نسبت به اعتراض هایي که به شیوه 
زندگي او و «ژن خوب»بودنش مطرح مي شــود، 
گفته است که دست از سر او و زندگي اش بردارند 
و به جاي سرک کشــیدن در زندگي او فکر خود را 
به کار انداخته و به فکر کسب درآمد باشند. او این 
ویدئو را با این جمله تمــام مي کند که اگر عرضه 

ندارید پول دربیاورید بمیرید و تمام!
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یاران احمدي نژاد حواشي زیاد دارند 
تا جایي که یکي از روزهاي اسفند ۹۶ 

بود که خبر ترور علي اکبر جوانفکر، 
مشاور محمود احمدي نژاد، در برخي 
شبکه هاي مجازي منتشر شد. در این 
خبر آمده بود که علي اکبر جوانفکر، 

مشاور محمود احمدي نژاد، در مقابل 
ویلایي در لواسانات ترور شده است! 

جوانفکر در یادداشتي این خبر را 
تکذیب کرد
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براي آینده نونهالان
 بــرای مثــال بنــد دوم یعنــي هم زیســتي 
مســالمت آمیز در مناســبات بین المللي چگونه 
حاصل مي شــود. مگر جز آن بــود که معاهده 
برجام با همین نیت انجام شــد و حتي با خروج 
آمریکا و تحریم هاي آن جمهوري اسلامي ایران 
به برجام متعهد مانده اســت. پس هم زیســتي 
مســالمت آمیز فقط از یک طرف کارساز نیست، 
مگر آنکه هم زیســتي مســالمت آمیز را بخوانیم 
«تســلیم بی قیدوشرط در برابر استکبار» که البته 
بعید اســت در این صورت هم مسائل داخلي ما 

حل شود.
اگر بحث درباره هشــت بند ذکرشــده را که 
طولاني اســت، کنار بگذاریــم، مي توانیم اصل 
اساســي دکتر زنوز را که در آخرین پاراگراف بیان 
شــده، مورد توجه قــرار دهیم. قســمتي از این 
پاراگراف چنین اســت: «جمهوري اسلامي ایران 
در ایــن برهه حســاس تاریخي بایــد یکي از دو 
گزینه زیر را برگزیند؛ ادامه سیاســت هاي گذشته 
یــا قبــول و اعمال اصلاحــات ســخت بنیادین 
اقتصادي، اجتماعي با مشارکت مردم آگاه ایران. 
اتخــاذ گزینه دوم مســتلزم رعایــت اصل تقدم 
منافــع جامعه بر منافع فردي و تغییر اساســي 
در جهان بیني مسئولان کشــور (بخوانید قاطبه 

مردم) است».
ایــن نویســنده اعتقــاد دارد چه بــا تحریم 
آمریکا چه با دوســتي با آمریــکا، چه با برجام یا 
بدون برجــام چه با صادرات نفــت و چه بدون 
آن تنها گزینــه پیش روي جمهوري اســلامي و 
کشــور ایران همین اعمال اصلاحات ســخت و 
بنیادیــن اقتصــادي و اجتماعي اســت و بدون 
آن نه تنها رســتگاري ممکــن نخواهد بود، بلکه 
ســقوط در انتظار اســت؛ اما بایــد بدانیم وقتي 
از اعمــال اصلاحات صحبــت مي کنیم، به چه 
چیز اشــاره داریم؟ امــري که سیاســت مداران 
ما اعــم از حاکمان یــا منتقدان یــا مخالفان یا 
درکمین نشســتگان از آن طفــره مي روند و فقط 
به کلیاتش اشاره مي کنند، زیرا ترس از آن دارند 
کــه تصویر تبعات چنین اصلاحاتی آن قدر تیره و 
کدر باشد که مردم را منزجر کند؛ بنابراین با گفتن 
کلیات و وعده هاي دلفریب مي خواهند مردم را 

به آینده امیدوار و به خودشان خوش بین کنند.
اتفاقا روشنفکران و اقتصاددانان ما هم از این 
روش سیئه پیروي مي کنند و تابه حال در هیچ یک 
از نظرات ابــرازي، چگونگي اصلاحات و تبعات 
و پیامدهــاي آن و تأثیر بر زندگــي روزمره مردم 
نشان داده نشده اســت و به قول معروف همه 

مي خواهند وسط لحاف بخوابند.
راه دوري نرویــم، یکي از مــوارد، اصلاحات 
بودجه دولت اســت، دولتي بســیار بزرگ با ۷۰ 
میلیون کارمند؛ چراکه با پرداخت یارانه به همه 
مردم، همه کارمند دولت شــده  اند و دولت هم 
مجبور است طبق قانون بودجه از محل فروش 
ارز و ســایر درآمدهــا ۳۴۰ هزار میلیــارد تومان 
بــه وظیفه بگیــران بازنشســتگي، یارانه بگیرها، 
امدادجوهاي کمیته امداد و بهزیســتي، کارکنان 
دولت اعم از نیروهاي مسلح، آموزش و پرورش 
و... بپــردازد و در این راه باید به فروش ارز نفتي 
متکي باشد، زیرا بدون فروش ارز امکان حصول 
درآمد به اندازه مورد نیاز فراهم نیســت. این در 
حالي اســت که همه وعده معیشت بهتر براي 
کارکنان دولت (و البته ســایر مردم) را مي دهند. 
با این تصویر، در کاسه درآمد ارزي و ریالي دولت 
براي توسعه کشور و اصلاح زیربناهاي مورد نیاز 
رقمي باقي نمي ماند که البته حتي درحال حاضر 

هم کسري بودجه وجود دارد.
راه حل اقتصاددانان چیســت؟ گران کردن ارز 
رســمي یا فــروش در بازار آزاد بــه قیمت چند 
برابر (با توجه بــه آزادي بــازار ارز چندگونه!)، 
گران کردن حامل هاي آب، گاز، برق و بنزین تا هم 
دولت درآمد داشــته باشد و هم حقوق کارکنان 
را بیشــتر کند. تبعــات این موضــوع در جامعه 

چیست؟
یا در زمینه مشکل آب که به  نظر نگارنده اینک 
در قامت بزرگ ترین دشــمن ایــران و جمهوري 
اسلامي خودنمایي مي کند و ۴۰۰ هزار حلقه چاه 
غیرمجــاز وجود دارد، چگونــه اصلاحات انجام 
شود و اصولا با آبیاري هاي غرقابي باید چه کرد؟ 
تبعات سیاست هاي قابل اتخاذ چیست و چگونه 

مي توان این پیامدها را کاهش داد.
امروز مسائل کشور ما همان طورکه دکتر زنوز 
در مقاله شان نوشــته  اند، در حدي است که چه 
با دشــمن خارجي و چه با دوســت خارجي، به 
اصلاحــات عمیق نیاز اســت و این یک موضوع 
کاملا داخلي اســت. هیچ دولتي در کشور از هر 
جناح یعنــي اصولگرا، اصلاح طلــب، میانه رو، 
اعتدالــي و... نمي توانند بــا روش موجود آینده 
کشــور را رقم بزننــد. صمیمانــه مي گویم فقط 
نظام فعلي اســت کــه مي تواند آینــده ایران را 
به درستي رهنمون کند، اما چاره کار در شجاعت 
اقتصاددانان و راه حــل آنها و تصویر تبعات آتي 
آن و نیــز کاردانــي، تــوکل بر خــدا و اعتماد به 
مردم از ســوي کارگزاران نظام در روبه روشدن با 
واقعیت است تا این تمدن کهن سال و این قرائت 
حق از اسلام در کشــور ما همچنان پایدار بماند 
و موجــب ســلامت آیندگان و فرزنــدان نونهال 

معصوم کشور شود.

ایلنا: محمد توســلی، دبیرکل نهضــت آزادی، درباره 
عوامل به وجودآورنده کودتای ۲۸ مرداد ســال ۱۳۳۲ 
گفــت: به نظر من اگر بخواهیم به طور خلاصه در یک 
نگاه تحلیلی کوتاه مجموعه عواملی که موجب شــد 
نهضت ملی ایران با کودتا مواجه شود را بررسی کنیم، 
می توان این عوامل را در ســه جبهــه مورد توجه قرار 

داد.
توســلی ادامه داد: نخســتین جبهه، جبهه داخلی 
اســت که تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در جبهه داخلی هماهنگی 
خوبی برقرار اســت و آیت االله کاشانی با رهبران جبهه 
ملی و دکتر مصدق در یــک مجموعه هماهنگ عمل 
می کنند به طوری که وقتی دکتر مصدق بعد از برگزاری 
انتخابات مجلس هفدهم خواســت شــاه فرماندهی 
ارتــش را به وی بســپارد و در دولــت اختیارات کامل 
داشته باشد، رخداد ۳۰ تیر پیش می آید و قوام السلطنه 
از سوی شــاه به نخست وزیری انتخاب می شود ولی با 
بیانیه ای که آیت االله کاشــانی صادر می کند و با توجه 
بــه پایگاه اجتماعی که دکتر مصــدق و نیروهای ملی 
دارند، واقعه ۳۰ تیر با شکســت مواجه می شود و شاه 
و عوامل اســتبداد ســلطنتی مجبور به عقب نشــینی 
می شوند و عملا دکتر مصدق موفق می شود کابینه اش 

را با حضور وزیر دفاع منتخب خودش شکل دهد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه نقطــه افتراق بیــن دکتر 
مصدق و آیــت االله کاشــانی از بعد از واقعــه ۳۰ تیر 
آغاز می شــود، گفت: آیت االله کاشــانی فکر می کند به 
این دلیــل که در این موفقیت نقش داشــته، می تواند 
در تصمیمات دولت شــرکت داشته باشد. در این زمان 
اســت که اســتعمار انگلیس که منافعش را از دست 
داده و در همه مقاطع به دنبال این اســت که در کشور 
نفــوذ و اختــلاف ایجاد کند، ســعی در نفوذ در برخی 
از ســران جبهه ملی می کنــد تا ایجاد تفرقــه کند. از 
همین جاســت که تفرقه ها و جدایی ها آغاز می شود. 
این فعال سیاســی گفت: این مشکلی است درونی که 
نشــان می دهد هنوز زمینه های فرهنگ اســتبدادی و 
خودبرتربینی ها در مدیریت سیاسی کشور وجود داشته 
است و به خصوص اسنادی که در سال های اخیر منتشر 
شده و سازمان جاسوسی آمریکا منتشر کرده به وضوح 
ارتباطات سیا را با اشخاصی همچون مظفر بقایی و ... 
نشان می دهد که در واقعه کودتا نقش آفرینی کرده اند.
وی افــزود: در جبهه داخلی همچنین باید از حزب 
توده و بخشــی از آن که وابســته بــه انگلیس بود، به 
عنوان  «توده نفتی ها» نــام برد که فضای رادیکالی را 
در تیر و مرداد ۱۳۳۲ به وجود آوردند و با شــعارهایی 
چون «جنبش توده ای شاه فراری شده» جریان مذهبی 
را چنان متأثــر کردند که فکــر می کردند دکتر مصدق 
در حال ســقوط اســت و افکار مارکسیستی، ضد دین 
و مذهب جایگزین خواهد شــد. در این شرایط ملتهب 

است که جامعه احساس بلاتکلیفی و انفعال می کند 
و با رویدادهایی که بین ۲٥ تا ۲۸ مرداد اتفاق می افتد، 
عملا مردم بی تفاوت می شــوند.  توسلی در تشریح دو 
جبهه دیگر به وجودآورنــده کودتای ۲۸ مرداد، گفت: 
امــا دو جبهه دیگر هم یکی خود شــاه و وابســتگان 
به دربار اســت که برنمی تابیدند کســی در مقابلشان 
قــرار بگیــرد. آنها در ایــن مقطع هماهنگ بــا منافع 
بیگانــگان نقش آفرینی می کننــد و در این فضا افرادی 
مانند برادران رشــیدیان و شــعبان بی مخ ها و دیگران 
خودفروشــی می کنند و در خدمت سناریوی کودتا قرار 

می گیرند.
وی جبهه ســوم را جبهه بیگانگان و جبهه اصلی 
نامید و گفت: این جبهه به دنبال منافع خود هســتند؛ 
هــم دولــت انگلیس کــه منابع خودش را از دســت 
داده اســت و هم آمریکا که فکر می کــرد می تواند در 
بهره بــرداری از منابــع نفت ایــران جایگزین انگلیس 
شــود. اما مصــدق بــا راهبــرد و دیپلماســی اي که 
داشت نمی توانســت تســلیم این برنامه آمریکا شود. 
ســرانجام هم با انتخاب رئیس جمهور آمریکا از طیف 
جمهوری خواهان شرایطی فراهم می شود که انگلیس 
و آمریــکا هماهنــگ شــده و برنامه کودتــا را تدارک 

می بینند.
نخســتین شــهردار تهران پــس از انقــلاب گفت: 
رویدادهایــی که به طــور اختصــار به برخــی از آنها 
اشــاره کردم این موضــوع را به ما نشــان می دهد که 
ضمــن محکوم کردن بیگانــگان نباید خیلــی به آنها 
خرده بگیریم؛ چراکه آنهــا به طور طبیعی منافع ملی 
کشورشــان را دنبال می کننــد؛ این پایگاه اســتبداد در 
داخل کشــور و پراکندگی و عدم انسجام داخلی است 
کــه زمینه و بســتری برای حضــور بیگانــگان فراهم 

می کند.
توسلی افزود: امروز هم اگر انسجام و وحدت ملی 
در جامعه وجود نداشــته باشــد، باز هم بستری برای 
مداخله بیگانگان فراهم خواهد شد؛ بنابراین در شرایط 
بحرانی امروز، کودتای ۲۸ مــرداد و فرایندی که منتج 
به ۲۸ مرداد شده است، می تواند درس ها و عبرت های 
ارزنده ای برای جامعه ما و به خصوص مسئولان کشور 
باشــد. بدانیم بدون حاکمیت ملی، انســجام و وحدت 
ملی فضا برای حضــور نیروهای بیگانه فراهم خواهد 

شد.
وی ادامه داد: بحران اقتصــادی طبیعتا نارضایتی 
به وجود مــی آورد و همین فضــای نارضایتی فرصت 
را برای سوءاســتفاده های مختلف بــه وجود می آورد. 
تجربه علل و زمینه های شکل گیری کودتای ۲۸ مرداد 
نه تنها برای مســئولان بلکه بــرای تمامی آحاد ملت 
ایــران یک تجربه و عبرت تاریخی و آموزنده به شــمار 

می آید.

دبیر کل نهضت آزادی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد:
مسئولان کشور یک عبرت تاریخى دارند

شــرق: تنها نیروي باقي مانده کنار رئیس ســابق 
دولت هم بازداشت شد؛ اگرچه این بازداشت چند 

ساعت بیشتر دوام نیاورد و آزاد شد. 
مهران عبداالله پور، وکیل جوانفکر، به ایســنا گفت 
که او بــه دلیل پرداخت نکردن ۴٫۵ میلیون تومان 
جزاي نقــدي در خصوص پرونــده اي مربوط به 
دو ســال قبل و به اتهام نشــر اکاذیب و توهین به 
مسئولان بازداشت شد. جوانفکر در این خصوص 
درخواســت اعســار کرده بود که توانایي پرداخت 
مبلغ ۴٫۵ میلیــون تومان را ندارد. اما مبلغ جزاي 
نقدي ۴٫۵ میلیــون توماني او از طریق دوســتان 

ایشان پرداخت و دستور آزادي وي صادر شد. 
جوانفکــر دي مــاه ۹۶ بــا نظر رئیــس دادگاه 
کیفري ۱۰٥۸ به اتهام توهین به دادســتان تهران 
به شــش ماه حبس تعزیري و همچنین به اتهام 
نشــر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومي، به 
پرداخت چهار میلیون تومان جزاي نقدي محکوم 
شد. عبداالله پور، وکیل جوانفکر، در همان زمان به 
یکي از رسانه ها گفته بود: جوانفکر مدتي قبل به 
ســبب نگارش مطالب انتقادي در فضاي مجازي 
علیه رویه برخي مســئولان قضائي، با اعلام جرم 
ازســوي دادســتاني تهران به دادســراي کارکنان 

دولت احضار شد. 
یاران احمدي نژاد حواشــي زیاد دارند تا جایي 
که یکي از روزهاي اســفند ۹۶ بــود که خبر ترور 
علي اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدي نژاد، در 
برخي شــبکه هاي مجازي منتشر شد. در این خبر 
آمده بــود که علي اکبر جوانفکر، مشــاور محمود 
احمدي نژاد، در مقابل ویلایي در لواســانات ترور 
شده اســت! جوانفکر در یادداشتي ضمن تکذیب 
خبر ترورشــدنش، تحلیل خود را از این شایعه در 

روزهاي بحراني اردوي احمدي نژاد منتشر کرد.
 جوانفکــر همچنین مدعي شــده بود که «این 
شایعه، دربردارنده دو ترور هم زمان است که نشان 
مي دهد پشــت آن یک جریان سازماندهي شده و 
ایمــن از تعقیب قرار دارد؛ اول ترور شــخصیتي و 
ســپس ترور فیزیکي. درواقع با یک تیر دو نشــان 
زده  انــد و ایــن نمي تواند فقط یــک دروغ پردازي 

بي هدف باشد».
یاران بهاري در اوین

بازداشت کوتاه مدت جوانفکر در شرایطي رقم 
خورده که حمید بقایي و اســفندیار رحیم مشایي، 

دو یار نزدیك محمود احمدي نژاد، در بازداشتند.

 حمیــد بقایي اخیــرا بابت اعتصــاب غذا به 
بیمارستان منتقل شده بود و نزدیکانش حال او را 
وخیم گزارش کرده بودند، اما مدیرکل زندان هاي 
اســتان تهران دو روز پیش خبــر داد که بقایي در 
صحت کامل به ســر مي بــرد و وضعیت عمومي 
خوبــي دارد و تحــت نظر پزشــک اســت و هیچ 
مشــکلي ندارد و دوران محکومیت خود را سپري 

رســانه ها  که  آن طور  مي کند. 
گزارش داده  انــد دادگاه رحیم 
مشــایي هم در شهریور برگزار 
مي شــود. بیش از پنــج ماه از 
مي گذرد.  مشــایي  بازداشــت 
وکیــل او گفتــه اســت: اتهام 
اول مشــایي تباني و مشارکت 
علیه امنیت داخلي و خارجي 
کشــور است که به دلیل اقدام 
حکم  آتــش زدن  در  موکلــم 
قضائي آقــاي بقایي در مقابل 
سفارت انگلیس در نظر گرفته 

شده اســت. اتهام دوم تبلیغ علیه نظام است که 
به سبب مطالبي که ایشــان در صفحات شخصي 
خود در توییتر و جاهاي دیگر نوشته اند براي او در 
نظر گرفته شده است. توهین به چند نفر، از جمله 
مقامات و قضات دادگستري، ذیل ماده ۶۰۸ قانون 

مجازات اسلامي سومین اتهام اوست.

مهم ترین اقدامات یاران نزدیك رئیس ســابق 
دولت در یك ســال گذشــته اعتــراض به برخي 
دستگاه ها و نهادها، به ویژه دستگاه قضا، در قالب 
پیام کتبي و ویدئویي یا در حاشــیه جلسات دادگاه 
و برگزاري تحصن بوده اســت. آبان گذشته حمید 
بقایــي و علي اکبر جوانفکــر در اعتراض به آنچه 
فشار از سوي دستگاه قضائي خوانده  اند، به سمت 
عبدالعظیم(ع)  حضرت  حرم 
حرکت کردند تــا در حریم آن 
دست به تحصن و بست نشیني 
بزنند. محمود احمدي نژاد هم 

بعد از مدتي به آنها پیوست. 
از  بعد  ایــن تحصن ها حتــي 
بازداشــت مشــایي و بقایي از 
ســوي خــود احمدي نژاد هم 
در مکان هایــي دیگر از جمله 
امامزاده صالح ادامه داشــت.  
بیانیه اي  در  احمدي نژاد  یاران 
که در تحصن شاه عبدالعظیم 
منتشــر کردند، با ابراز این ادعا که «بازداشت هاي 
طولانــي مــدت و غیرقانوني در زنــدان انفرادي، 
صدها ســاعت بازجویي هاي فشــرده ادامه دارد، 
آورده بودنــد: «پیگیري هاي قانوني و مســتدل و 
اعتراضــات مکرر و حقوقي ما تاکنون راه به جایي 

نبرده است. 

سوابق بازداشت جوانفکر
علي اکبر جوانفکــر در ۲۹ آبان ۱۳۹۰، به دلیل 
چاپ مطالب خلاف موازین اســلامي به شش ماه 
و بــرای انتشــار تصاویر خلاف عفــت عمومي به 
شــش ماه دیگر و در مجموع به یک ســال زندان 
و همچنین ســه ســال محرومیت از فعالیت هاي 

مطبوعاتي محکوم شد. 
در نهایــت حکم یک ســال حبس و پنج ســال 
محرومیــت او از عضویــت در احــزاب و گروه هاي 
سیاســي در اسفند ۱۳۹۰ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید 
نظر تأیید شــد. از دیگر دلایــل محکومیت جوانفکر 
مصاحبــه او با روزنامه اعتماد دربــاره عملکرد قوه 
قضائیه و ســخنان دادستان کل کشــور و توهین به 
حجاب اســلامي در ویژه نامه «خاتون» اعلام شــد. 
پــس از محکومیت جوانفکر به یک ســال زندان، او 
در ۳۰ آبان ۱۳۹۰، با برگزاري نشســتی مطبوعاتي در 
مؤسسه مطبوعاتي ایران اظهارات خود در گفت وگو 
با روزنامه اعتماد را تکرار کرد و به حکم صادر شــده 
اعتــراض کرد. مأموران امنیتي دادســتاني تهران در 
همین روز به ســاختمان مؤسســه مطبوعاتي ایران 
رفتند و علي اکبر جوانفکر را بازداشــت کردند. تلاش 
براي دستگیري او با مقاومت برخي کارکنان روزنامه 
ایــران روبه رو شــد و مصیب نعیمي، مدیر مســئول 
روزنامــه الوفــاق (از زیــر مجموعه هاي مؤسســه 
مطبوعاتي ایران) و بیــش از ۳۰ نفر از خبرنگاران و 

کارکنان روزنامه ایران بازداشت شدند. 
عبــاس جعفــري دولت آبادي، دادســتان کل 
تهــران، درباره بازداشــت جوانفکــر گفت: در پي 
مصاحبه روز شــنبه علي اکبــر جوانفکر با یکي از 
روزنامه هاي کشــور و طرح مســائل خلاف واقع 
و تنش آفریــن، اطلاع حاصل شــد که مشــار الیه 
قصد دارد روز دوشــنبه هم با برگزاري نشســتي 

مطبوعاتي این اظهارات را تکرار کند. 
حسب گزارش واصله متأسفانه با وجود ادعاي 
قانون گرایــي، جوانفکر در قبال دســتور قضائي و 
اقــدام مأمــوران مقاومت کرده و بــا تماس هاي 
تلفني و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب 
تحریک کارکنان و ایجاد اخلال و بي نظمي در روند 
کاري روزنامه شــد که پس از این حوادث حسب 
دســتور دادستان، مأموران محل را ترک کردند. در 
نهایت او شــهریور ۱۳۹۱ براي ســپري کردن حکم 
یك ســال حبس خود در حالي که احمدي نژاد در 

نیویورك بود، بازداشت شد. 

به خاطر  ۴/۵ میلیون تومان رخ داد

بازداشت چندساعته جوانفکر
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